
ش ᘘه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ت تعظᘮم خلق و انگشت نمای شدن ّ ᡧᣆخش ۹۵ - مᗷ

در فᗬᖁب داخلان و خارجانتن قفس ش᜛ل است ، تن شد خار᠒ جان۱

وآᙏش گᗬᖔد ᡧᣍ  منم انᘘاز توایْ ش گᗬᖔد من شوم هم راز تو۲

در جمال و فضل و در احسان و جودای ش گᗬᖔد نᛴست چون تو در وجود۳

ست۴
ُ
ᘻ ِد هر دو عالم آنᗬᖔش گᙏستآ

ُ
ᘻ ل جانᘮجمله جانهامان طُف

از تکᣤ ّᢔᣂ رود از دست خᚲᖔشاو چو بᚑند خلق را ᣃمستِ خᚲᖔش۵

دیو افکنده ست اندر آبِ جواو نداند که هزاران را چو او۶

ش خور ᜇان پُر آᘻش لقمه ای ستلطف و سالوس جهان خوش لقمه اᛓست۷ ᡨᣂمᜇ

دود او ظاهر شود ᗺاᘍان ᜇارآᘻشش پنهان و ذوقش آش᜛ار۸

از طمع ᣤ گᗬᖔد او  ᣤ ᢠᣍ بَرم تو مگو آن مدح را من ᣜ خورم ۹

روزها سوزد دلت زان سوزهامادحت گر هجو گᗬᖔد بر مَلا۱۰

ᜇان طمع که داشت از تو  شد زᗬانگرچه داᡧᣍ کو ز حرمان گفت آن۱۱

دَت در اندرون۱۲
َ
در مدیح این حالتت هست آزمونآن اثر ᣤ مان

ماᘍهٔ کᢔᣂِ و خِداع جان شودآن اثر هم روزها ᗷاᡨᣚ بوَد۱۳
ᗬن است مدح۱۴ ᢕᣂد ، چو شᘍک ننماᘮدحل

َ
ᗷد نماᘍد زانک تلخ افتاد ق

تا ᗷدیری شورش و رنج اندریهمچو مطبᖔخ است و حَب ᜇان را خوری۱۵

۱۶ᣤور خوری حلوا بود ذوقش دᣥد هᘍاᗺ ᣥاین اثر چون آن ن

هر ضدی را تو ᗷه ضِدِّ او ᗷدانچون نᗺ ᣥاᘍد هᗺ ᣥاᘍد نهان۱۷

ل آرد نᛴش جوچون شکر ᗺاᘍد نهان تأثᢕᣂ او۱۸ ᗷعد حیᡧᣎ دُمَّ

سُد»نفس از ᚽَس مدح ها فرعون شد۱۹
َ
ᘻ لا 

᠍
فس᠒ هَونا

ّ
لᘮلَ الن

َ
ن ذ

᠑
«ک

زخم کش چون گوی شو ، چوᜍان مᘘاشتا تواᡧᣍ بنده شو ، سلطان مᘘاش۲۰

از تو آᘍد آن حᗬᖁفان را ملالورنه چون لطفت نماند وᗬن جمال۲۱

چون بᙫی ندت ᗷگᗬᖔندت که دیوآن جماعت کِت هᣥ دادند رᗬو۲۲

مُرده ای از گورْ خود بر کرد ᣃَ جمله گᗬᖔندت چو بᚑنندت ᗷدَر۲۳

تا ᗷدین سالوس در دامش کنندهمچو امرد که خدا نامش کنند۲۴

دیو را ننگ آᘍد از تفتᛴش اوچونک در ᗷدناᣤ آمد رᚲش او۲۵

۲۶ َ ᡫᣃ ᠒شد بهر ᣤدیو سوی آد ᡨᣂد که از دیوی بᘍسوی تو نا

ᣤ دوᗬد و ᣤ چشانᘮد او مᘮَتتا تو بودی آدᣤ دیو از پᛴَت۲۷

ᣤ گᗬᖁزد از تو دیو نا᜛ᗷارچون شدی در خوی دیوی استوار۲۸

ᡧ گشᡨᣎ ز تو ᗷگᗬᖁخت اوآنک اندر دامنت آوᗬخت او۲۹ ᢕᣌچون چن

صفحه ۱ از ۳



 
َ
ᗷخش ۹۶ - تفسᢕᣂ ما شاءَ اللهُ ᜇان

ᢔᣍ عناᘍات خدا هᘮچᘮم هیچاین همه گفتᘮم لᘮک اندر ᚽسیچ۱

ᗷ ជاشد سᘮاهسᙬش ورقᢔᣍ عناᘍات حق و خاصانِ حق۲
᠐
گر مل

ᗷا تو ᘍادِ هیچ کس نبود رواای خدا ای فضلِ تو حاجت روا۳

تا ᗷدین ᚽس عᘮب ما پوشᘮده ایاین قدر ارشاد تو ᗷخشᘮده ای۴

متّصل گردان ᗷه درᗬاهای خᚲᖔشقطرهٔ داᙏش که ᗷخشᘮدی ز پᛴش۵

وارهاᙏش از هوا وز خا᝹ِ تنقطرهٔ علᣥ است اندر جان من۶

سفش کنند۷
َ

ᡧ خاᜯها خ ᢕᣌش از آن کᛴشفش کنندپ
َ
ᙏ ادهاᗷ ᡧ ᢕᣌش از آن کᛴپ

شفش کند تو قادری۸
َ
ᙏ وا خریگرچه چون ᡧᣍشان وا ستاᚲکِش از

از خᗬᖂنهٔ قدرت تو ᣜ گᗬᖁختقطره ای کو در هوا شد ᘍا که رᗬخت۹

چون ᗷخوانᛴش او کند از ᣃَ قدمگر در آᘍد در عدم ᘍا صد عدم۱۰

شد۱۱
᠑
شدصد هزاران ضدّ ضد را ᣤ ک

᠐
ون ᣤ ک ᢕᣂم تو ب᜛ازشان حᗷ

هست ᘍا رب ᜇاروان در ᜇارواناز عدمها سوی هسᡨᣎ هر زمان۱۲

غولخاصه هر شب جمله اف᜛ار و عقول۱۳
ُ
نᛴست گردد غرق در ᗷحر ن

هᘮان۱۴
᠓
بر زنند از ᗷحرْ ᣃَ چون ماهᘮانᗷاز وقتِ صبح آن الل

از هᗬᖂمت رفته در درᗬای مرگدر خزان آن صد هزاران شاخ و برگ۱۵
در ᜍلستان نوحه کرده بر خᡧᣆَُ زاغ پوشᘮده سᘮه چون نوحه گر۱۶

مَر عدم را ᜇانچ خوردی ᗷاز دِهᗷاز فرمان آᘍد از سالار᠒ دِه۱۷

از نᘘات و دارو و برگ و گᘮاهآنچ خوردی وا ده ای مرگ سᘮاه۱۸

زان است و بهارای برادر عقل ᘍکدم ᗷا خود آر۱۹
َ

دَم ᗷدَم در تو خ
۲۰ ᡧ ᢕᣌو ترّ و تازه ب ᡧ ᢔᣂاغ دل را سᗷ ᡧ ᢕᣌاسمᘍ و وᣃَ پر ز غنچه و وَرد و
ل نهان صحرا و ᜇاخز انبᣧُّ برگ پنهان گشته شاخ۲۱

᠑
ᜍ ᣧُّز انب

لست۲۲
᠑
ᜇ ِکه از عقل ᢝᣍستاین سخنها

᠐
بوی آن ᜍلزار و ᣃو و سُ ᘘل

جوش مُل دᘍدی که آنجا مُل نبودبوی ᜍل دᘍدی که آنجا ᜍل نبود۲۳
لد و کوثر مر ترابو قلاووزست و رهᢔᣂ مر ترا۲۴

ُ
ᣤ بَرد تا خ

شد ز بوᢝᣍ دᘍدهٔ ᘍعقوب ᗷازبو دوای چشم ᗷاشد نورساز۲۵

بوی یوسف دᘍده را ᘍاری کندبوی ᗷَد مر دᘍده را تاری کند۲۶

همچو او ᗷا گᗬᖁه و آشوب ᗷاشتو که یوسف نᛴسᘍ ᡨᣎعقوب ᗷاش۲۷

هنه نویᚽشنو این پند از حکᘮم غزنوی۲۸
᠑
تا بᘮاᢔᣍ در تن ک

ردناز را روᢝᣍ بᘘاᘍد همچو وَرد۲۹
᠐
چون نداری گِرد ᗷَدخوᢝᣍ مگ

سخت ᗷاشد چشم نابᚑنا و دردزشت ᗷاشد روی نازᘘᗬا و ناز۳۰

ن۳۱
᠑
نپᛴش یوسف نازش و خوᢔᣍ مک

᠑
جز نᘮاز و آه ᘍعقوᢔᣍ مک

در نᘮاز و فقر خود را مرده سازمعᡧᣎ مردن ز طوᗷُ ᣖد نᘮاز۳۲

همچو خᚲᖔشت خوب و فرخنده کندتا دم عᣓᛴ ترا زنده کند۳۳

ᡧ سنگ۳۴ ᢔᣂسᣃ شود ᣜ رنگ رنگاز بهاران ᢝᣍل نماᜍ شو تا ᝹خا

آزمون را ᘍک زماᡧᣍ خاᗷ ᝹اشسالها تو سنگ بودی دل خراش۳۵
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

صفحه ۲ از ۳



منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

@

@

@

سالوس: ۱. فᗬᖁب دهنده؛ م᜛ار؛ حᘮله گر؛ رᗬا᝗ار:*

خداع: ف᜛ᘘᗬᖁار؛ م᜛ار.*

اب، ᣤ و ᗷاده.نغول: ۱. ژرف، عمیق، گود، نغل* ᡫᣃ :مُل 

 .⟨ خلد بᗬᖁن: طᘘقۀ فوقاᡧᣍ بهشت. قلاووز: راهنما و ᗷلدِ راه.*
ᢇ

ᣞشᛴخلد: ۱. بهشت. ۲. (صفت) هم

ورد: ᜍل؛ ᜍل ᣃخ.*

مادحت: ᘻشᘮᙫه ᗷه ضد است، و قᘮاس مدح ᗷه ذم که هر دو ᗷه غرض ᗷاشد.#

#. ᡧ ᡨᣌب گرفᘮر رساندن و ع ᡧᣅ ،حᖁدح: چون ج
َ
ق

حَب: مسهل. چون حب اᘍارج و حب شᘘᚑار و نحو آن.#

شف: ᗷه خود کشᘮدن رطᗖᖔت را.#
َ
ᙏ

#

#

ᜍلزار: مراد مقام تخلق ᗷه اخلاق الله ᗷاشد، که مرتᘘه واحدᘍت گᗬᖔند.#

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما.*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

هᗬᖂمت: شکست خوردن.

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

  %  https://quran.com/fa    و᚛ساᘍت قرآن دات ᜇام  

مطبᖔخ: مسهل مایع که ᗷجوشانند.

ᜇ ᡧارها، تدارک و فراهم کردن اسᘘاب سفر ᘍا  ᡨᣌساخ ،
ᢇ

ᣜه معنای آمادᗷ ᢔᣂاست و در لغت نامه دهخدا و فرهنگ های معت ᣒارᗺ 
᠍
«ᚽسیچ» (ᗷا «چ») املای کهن تر و قدᣥᘍ تر واژه ᚽسیج است. این واژه اصالتا

جنگ آمده است.

ᡧ . در سلسله طولᘮه نقائᣕ در فعلᘮاᜇ ᡨᣍم مᛴشود. چه  ᢕᣌکند و همچنᘮجاد مᘍگر اᘍد ᣥشود و عالᛴم مᘮسلᘻ ᡧ ᢕᣂکند و او نᘮجاد مᘍا ᣥشود و عالᛴم مᘮسلᘻ ᣥدم عالᘘه دمᘮخَزان است و بهار: در سلسله عرض
اینجا خلع و لᛞس نᛴست مثل آنجا، ᗷلᝃه است᜛مال است.

ه ها و ᜍلها علوم معارف الᣧ است و مراد از پنهان شدن شاخ و صحرا و ᜇاخ در آنها اتحاد نفس ناطقه است که قلب معنوی است ᗷه آنها و تحول ماده است ᗷه صورت  ᡧ ᢔᣂه سᗷ مراد .ᣦمخفف انبو : ّᣧُانب
که نفس در اول عقل ᗷالقوه است و ماده برای معقولات.

مدیح: ۱. ستاᛓش. ۲. (اسم) = مدᘍحه

نگ: ᢕᣂب؛ نᗬᖁله؛ فᘮو: مکر؛ حᗬر

«ما شاءَ اللهُ ᜇانَ » (آنچه خدا خواست شد) ᗷخᡫᣓ از ᘍک ذکر و دعای معروف است که معموᗷ ᢻًا جملۀ «و ما لم ᛓشأ لم ᘍکن» (و آنچه نخواست ᙏشد) ᣤ آᘍد.

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

سُد»: نفس خود را ᗷا فروتᡧᣎ و تواضع خوار و خاᜯسار کن و در ᣃ ᢠᣍوری، رᗬاست و بزرگ م ᡫᣓ مᘘـاش.
َ
ᘻ لا 

᠍
لᘮلَ النّفس᠒ هَونا

َ
ن ذ

᠑
«ک

خِداع: فᗬᖁب.

. ᡧ ᢕᣌخَسف: فرو بردن زم

صفحه ۳ از ۳


